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غلامرضا بنی اسدی

شمارش ستاره های بصیر از شهید بصیری پور
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حضرت زینب )س( 
را بدهید، شاید 
اگر می خواستم 
نگهش دارم در 

وضعیت عادی او را 
از دست می دادم 

اما این بهترین 
شرایط است

قاسمی 

 اولین ها همیشه در خاطر می مانند، مردم هیچ گاه 
خاطره اولین ها را از یاد نمی برند و کم پیش می آید که 
در برنامه ای اول شوی و از ذهن ها فراموش، به خصوص 
آن که رقابتی متفاوت باشد، رقابتی از جنس جانفشانی، 
سخت تر این که آن سوی مرزها باشد. مردم خراسان 
جنوبی هم خاطره اولین رزمنده آسمانی شده خود در 
آن طرف مرز و سوریه را فراموش نخواهند کرد به ویژه این 
که اولین و تنها شهید مدافع حرم در استان باشد. اول 
اسفند 96 مشتاقانه برای دفاع از حرم رفت و یک ماه بعد 
خبر عروجش را آوردند، از تیفورسوریه، از کیلومترها آن 
طرف تر، چند سال منتظر این لحظه بود و همیشه حرفش 
را می زد. با لبخند به مادرش می گفت مادر شهید 
مرتضی و شوخی و خنده هایش مجالی برای اعتراض 
به مادر نمی داد و اگر این همه اشتیاق نبود بی خیال 
زندگی، راه سوریه را در پیش نمی گرفت میان آن همه 
غربت، اضطراب، ناآرامی، جنگ، خون، داعش و ... اما 
رفت چون دلش جای دیگری گرفتار بود و انتظارش زیاد 
طولانی نشد تا مادرش را مادر شهید مرتضی بخوانند با 
این تفاوت که چند گامی جلوتر رفت و اولین شد، اولین 
شهید مدافع حرم در خراسان جنوبی؛ شهید »مرتضی 
بصیری پور«. دیروز  پاسداشت شهدای مدافع حرم بهانه 

ای برای یاد بود و نشستن پای صحبت همسرش شد. 
20 فروردین 97 دیدارشان قیامتی شد و دلتنگی برای 
آن ها که فقط شش سال زندگی مشترک داشتند به ابد 
کشید. طاها بصیری پور تنها فرزند خانواده، آن روزها 
سه سال و چند ماهش بود و حالا سه سال و چند ماهی 
بیشتر از دوری پدر گذشته است. مادر و پسر هرچند از 
طرف خانواده ها حمایت می شوند اما روزها و دغدغه 

هایی دارند که جز دو نفرشان کسی از آن ها نمی داند. 
» فهمیه احسانفر« همسر جوان او می گوید : این سه سال 
دوری، لحظات خوب و شاد هم داشته است اما در اوج 
شادی هم جای خالی آقا مرتضی احساس می شود، البته 
خدا صبر داده است تا به تنهایی بتوانم زندگی را بچرخانم 
و شاید به خاطر نبود او خطراتی از سرمان دفع شد که در 
حالت عادی امکانش نبود و این را مدیون لطف خداوند 

به خاطر شهادت آقا مرتضی هستم. 
با وجود این غمگین می شود از گفتن این جمله که هر 
چقدر هم شاد باشم باز هم احساس می کنم که قطعه ای 
از وجودم نیست . می گوید: گاهی حتی حوصله تحمل 
مراسم را نداشتم. به خودم که می آیم می بینم چیزی از 
وجودم کم است. با این که همیشه به یادش هستم خیلی 
ها می گویند می خواهند سر مزار او عقد بگیرند یا با نذر 

صلوات حاجت گرفته اند. 
احسانفر می گوید: تنها زندگی کردن سخت است اما به 
این دلخوشم که همسرم به مرگ عادی نرفته است و نزد 
خدا جایگاهی دارد و حداقل آن دنیا شفیعی دارم، گاهی 
سر دو راهی گیر می کنم اما با آقا مرتضی که صحبت می 

کنم آرام می شوم .

شهید بصیری پور چه کرد که لایق 
شهادت در راه اهل بیت )ع(شد؟

 سه بار برنامه سفر او به سوریه لغو شد. دفعه دوم متوجه 
شدم که در سکوت گریه می کند و ناراحت است و غصه 
می خورد. تلویزیون برنامه ای درباره خانواده شهدا نشان 
می داد و در خودش بود و آرام گریه می کرد. از او علت را 
پرسیدم که گفت این برنامه تلویزیون را ببین، شاید تو هم 
مثل خانواده این شهدا، روزی خاطرات من را به عنوان 
همسر شهید تعریف کردی.  با شوخی به او معترض 
شدم اما تصورش را نمی کردم. او بسیار مهمان نواز بود 
و احترام زیادی برای بقیه قائل می شد. هرکاری برای 
کسی انجام می داد منتظر تشکر نمی ماند و می گفت آن 
که باید ببیند و بداند متوجه می شود. دست به کارهای 
خیرخواهانه و نوع دوستانه می زد که ربطی به او نداشت 
و بی خیال موقعیت و شغلش همه کار انجام می داد. هر 
کاری می توانست برای بقیه انجام می داد و خیلی راحت 
به مردم کمک می کرد. دوستانش می گفتند همان هفته 
اول که سوریه بود خیلی به حرم حضرت زینب )س( می 

رفت و با ایشان صحبت می کرد. 

نقش همسران شهیدان مدافع حرم 
چیست؟

حساسیت های زیادی روی خانواده شهداست باید 
مراقب بود. شهید مرتضی عاشق رهبری بود و همه 
ویدئوها و صحبت های آقا را با دقت می دید. خیلی ولایی 
بود آن موقع وضعیت سوریه خراب بود و مرتضی هم با 
عشق به رهبری و اهل بیت)ع( سفر سوریه را انتخاب 
کرد. آن قدر به سپاه رفت وآمد کرد که او را پذیرفتند و راه 
شهادت را در پیش گرفت. حالا فکر می کنم باید طوری 
باشیم که آبروی او را حفظ کنیم و هرجا که لازم بود برای 
ترویج فرهنگ اهل بیت)ع( و شهادت کمک کنیم. تلاش 
دارم خودم را ضعیف نشان ندهم تا انگیزه  بقیه کم نشود. 
تنها نگرانی ام تربیت طاهاست و دوست دارم او راه 
پدرش را برود و مانند او ولایی شود.قبل از این که مرتضی 
به سوریه برود نگران می شدم که برود و برنگردد. اوایل 
از ثبت نامش به ما نگفته بود و کم کم موضوع را مطرح 
کرد و گفت اگر راضی نیستید نمی روم اما آن دنیا باید 

خودتان جواب حضرت زینب )س( را بدهید، شاید اگر 
می خواستم نگهش دارم در وضعیت عادی او را از دست 
می دادم اما این بهترین شرایط است. گاهی زخم زبان 
ها را باید به عنوان خانواده شهید تحمل کنی در حالی 
که مردم متوجه مشکلات نیستند. به اندازه کافی دل 
شکسته و تکه تکه داریم . گاهی مشکلات و فشارها آن 
قدر زیاد است که نمی توانی حتی به کسی بگویی چون 

مردم ظاهر آرام زندگی را می بینند. 

با چه سختی هایی مواجه می شوید؟
انگار خدا با رفتن مرتضی نمی خواهد که درد مضاعفی 
به من بدهد، فکر می کنم طاها نسبت به بقیه بچه ها کمتر 
مریض می شود یا برخی مشکلات ما کمتر است ولی با 
وجود این رفع برخی مشکلات به تنهایی سخت است 
هر چند که خانواده من و همسرم در همه شرایط کمک 
ما هستند اما فکر می کنم وقت و بی وقت نمی توانم 
مزاحم آن ها شوم. گاهی دوره هایی با دوستان و فامیل 
به صورت خانوادگی برگزار می شود و این شب ها بر طاها 
سخت می گذرد هر چند چیزی نمی گوید اما نمی تواند 
خوب بخوابد. دلم می گیرد دست به دامن شهید می 
شوم و از او می خواهم و می بینم که طاها زود می خوابد 
یا حالش بهتر می شود. طاها کوچک تر که بود بهانه 
پدرش را می گرفت ، می گفت به او زنگ بزن تا صدایش 
را بشنوم، گاهی از خاطرات مان یا تصور برخی کارها در 
صورت بودن پدرش می پرسد، گاهی چیزی نمی گوید 
اما ترس از دست دادن من را دارد و در حرف و کارهایش 

مشخص می شود که حاضر به دور شدن از من نیست. 

 چطور با نبود شهید کنار آمدید؟ 
خودم را با کارهای مختلف سرگرم می کنم. دوره های 
قرآن وسفیران عشق با همسران شهید راشرکت می 
کنم، کارهای خیریه در حد توان و ... را انجام می دهم. 
شاغل نیستم اما خودم را سرگرم می کنم. هر طور هست 
می گذرد. همسران چند شهید هستند که گاهی  با آن 

ها دوره  داریم یا با هم صحبت می کنیم اما در شرایط 
کرونا، رفت و آمدها سخت شده است.سختی ها وجود 
دارد اما دلم روشن است که آن دنیا کسی هست که 
دستم را بگیرد. وقتی از اعتماد و اعتقاد برخی به شهید 
مثل همان حاجت گرفتن یا عقد سر مزار و...  می شنوم، 

آرام می شوم. 

دلتنگ نمی شوید؟ این مواقع چه می 
کنید؟

دلتنگی و گاهی فشارهایی در زندگی وجود دارد. 
کارهایی که باید تنها انجام شان دهم برای مثال وقتی 
کاری فنی یا حتی سرویس کولر پیش می آید روی 
عکس و میز خاطره ها را می پوشانم که هر که به خانه 
آمد متوجه وضعیت ما نشود گاهی برای کوبیدن میخ بر 
دیوار درمانده می شوم. خانواده من و همسرم کنارمان 
هستند اما برای هر کاری نمی توانم مزاحم شان شوم 
هیچ کسی شوهر آدم نمی شود هر کار کوچک و بزرگی 
را نمی توان به دیگران گفت. گاهی دلم می گیرد و با 
خودم می گویم وقتی پسرم خوابید آخر شب با عکس 
همسرم درددل و یک دل سیر گریه می کنم ولی مرتب 
کاری پیش می آید که نمی توانم برای مثال مادرم زنگ 
می زند ، می آید یا به طریقی تصورم خراب می شود. آخر 
شب خنده ام می گیرد انگار خود شهید کاری می کند که 
نتوانم گریه کنم حتی سر مزار هم فرصت نمی شود.قبل 
ها گاهی با خودم غر می زدم و دلم می گرفت و ناراحت 
می شدم اما حالا به همسرم می گویم برای من دعا کن 
که فلان کار درست شود تا بتوانم تحمل کنم، تا جایی کم 
نیاوریم و من وخانواده از این صراط مستقیم خارج نشویم 
و دلخوشی شفاعت را از دست ندهیم و با این اندیشه ها 
شرایط را تحمل می کنم. اگر قرار بود تنها زندگی کنم 
فکر می کنم در بهترین شرایط او رفت. بار دلتنگی را 
گاهی گریه سبک می کند، به او می گویم کاش یک بار 
از سوریه برگشته بودی و از آن جا برایم می گفتی ، از این 

که بدون تو چه کنم و چگونه با برخی مسائل کنار بیایم. 

شهدای مدافع حرم و سلام به اربابِ 
صاحب حرم!

قلم وقتـی به نام شـهید می رسـد، وضو تازه مـی کنـد در تعظیم مجاهدانـی که چنان 
زندگـی کردنـد کـه مـرگ، بـه احترامشـان برخاسـت و چنـان رفتنـی را برگزیدند که 
سرشـار آمـدن بود. همیـن روزهـای پیش بـود کـه از نـگاه اسـتاد صفائی حائـری)ره( 
خوانـدم که اولیـای خـدا در نهایـت، آغـاز می شـوند و شـهیدان را، شـأن چنین اسـت 
به ویژه شـهدای مدافـع حرم، کـه غربتِ جغرافیایـی را بـا قرابت معرفتـی، به فرصتی 
بـرای بارورتـر شـدن تبدیـل کردنـد و چونـان چـراغ هایی همیشـه روشـن بر گـذرگاه 
تاریـخ جهـاد و شـهادت، پرتو افشـانی مـی کننـد. روشـنایی کـه در افـق پدیدار اسـت 
رهین همین شهادت هاسـت زیسـتن در این مدار اقتضا می کند از حرمت شهیدان 
بسـان حرم، پاسـداری کنیم و بـا تمرین زیسـتن به قاعـده آنـان، راه و رسـم شـان را در 
پیش گیریم چه امروز و فـردای وطن به این راه و این رسـم نیـاز دارد. ایـرانِ عزیز برای 
پیشـرفت و مـردم بـرای متعالـی شـدن، فرهنـگ معرفتـی جهـاد را در صدر فهرسـت 
نیازهـای اولیه خود برای رسـیدن به اسـتغنا مـی بینند و مـی دانند که با غنی سـازی 
خود به فرهنگ شـهادت اسـت که می توانند در همه تاریخ و در برابر همه باطل، سر، 
فراز داشـته باشـند و بـر پهنـه جغرافیـا، "سـرفرازی کننـد" این هـم تحریر همـان خط 
روشنی است که سـید الشـهدا)ع( در کربلا بر کتیبه تاریخ نوشـتند تا به هر خوانش، 
با نوزایی در جـان آدمیان، ما را بـه فهمی روزآمد از عاشـورا برسـاند. کلمه کلیدی که 
به جرئت می توان گفت از پرتکرارترین کلمات در سـپهر گفتار و پندار شـهیدان بوده 
اسـت و خواهد بود چه ما در کربلای حسـین، خورشـیدی را بر نیزه دیدیـم که نه تنها 
نور افشـانِ راه ما کـه چراغ راه خورشـید اسـت. مـا در این روشـنی اسـت که بـه میزان 
ـورِ" قرار  لُمَـاتِ إلَِـى النُّ نزدیکـی بـه فرهنـگ حسـینی، در تعریـفِ "  يُخْرِجُهُـمْ مِـنَ الظُّ
می گیریم که  بـا " ا... وَلِـيُّ الَّذِينَ آمَنُوا" راه شـان از کسـانی که در ولایـت طاغوت، به " 
لُمَاتِ" می انجامد و سرنوشـتی که برای خود نوشته اند  ورِ إلَِى الظُّ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّ
ارِ " شـدن اسـت آن هم نه برای پـاره ای از زمان بلکه،" هُمْ فِيهَـا خَالِدُونَ"  "أَصْحَابُ النَّ
اند. بـاری، حضرتِ حسـین، علیه السالم، چـراغ را روشـن نگه داشـته و راه را نشـان 
داده اسـت و مـی دهد تـا ما انسـان های امـروز و نسـل هایی کـه در عصرهـای بعد می 
آیند هم بتوانیم خود را از دل ظلمت هم که شـده اسـت به سـمت نور بکشـانیم چنان 
که در حماسـه مدافعان حرم هم شـاهد بودیم کـه افـراد از دیارهای گوناگـون خود را 
به ایـن وادی مقـدس مـی رسـاندند و در جایگاه هفتاد وسـومین یـار امام حسـین)ع( 
نام خـود را مـی نوشـتند کـه بعـد از 14 قرن بـه کربالی تکلیـف خـود رسـیده بودند. 
قطعـا نام شـهدای مدافـع حرم چـون شـهدای مدافـع وطـن و دفاع مقـدس، ذیـل نام 
اباعبدا...، تعریف می شـود که در هر محرم تازه خواهد شد و امشـب، در آغاز ماه عزا، 

نام حسـین)ع( روضه همه شـهیدان اسـت؛ السالم علیک یـا ابا عبـدا... .  

 منسوجات سنتی؛ 
صدرنشین صادرات صنایع دستی

منسوجات سنتی؛ در صدر صادرات صنایع دستی 
خراسان جنوبی است.مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی گفت: بیشترین میزان 
صادرات صنایع دستی استان مربوط به نساجی 
سنتی، سیاه چادربافی، تراش سنگ‌های قیمتی 
و نیمه قیمتی، سوزن دوزی بلوچ، قلمزنی و صنایع 
صادرات  رمضانی«  است.»حسن  چوبی  دستی 
یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومانی صنایع دستی 
استان به خارج از کشور در چهار ماه اول امسال 
را مطرح و اظهارکرد: اصلی‌ترین مقصد صادرات 
صنایع دستی استان به کشورهای فرانسه، ایتالیا، 
انگلستان، هلند، اسپانیا، لهستان، چک، آلمان، 
افغانستان، پاکستان، چین، عراق و کشورهای 
حوزه  به  گریزی  است.وی  فارس  خلیج  حوزه 
گردشگری در شرایط کرونایی زد و افزود: تمامی 
موزه‌های استان در شهرهای قرمز و نارنجی تعطیل 

استان  تاریخی  و  گردشگری  اماکن  در  تجمع  و 
ممنوع است و فردی نباید به حوزه این اماکن وارد 
شود. تورها نیز پذیرش ندارند و در صورت تخطی 
دفاتر گردشگری از این موضوع برخورد قانونی 

انجام خواهد شد.

امثال و حکم 

خدا، اَ گندم خَرَمِ  دَادَه           

» خدا، اَ گندم خَرَمِ دَادَه « یکی دیگر از نوشته ها 
و عبارت های قدیمی کتاب دستان ها و داستان 
هاست. مولف درباره آن می گوید: خدا به گندم 
خَرَم ) خط میانی یا شکاف( داده است یعنی خدا در 
آفرینش همه چیز عدالت را رعایت کرده است. دکتر 
»زنگویی« کاربرد این مثل را زمانی بیان می کند 
که بخواهیم عدالت خداوند در همه امور را بیان و 
شنونده را به رعایت میانه روی و عدالت دعوت کنیم. 

کتابخانه برای نابینایان و ناشنوایان 
راه اندازی بخش نابینایان و ناشنوایان در کتابخانه های عمومی استان برنامه ریزی 
شده است و این کار تا یک ماه دیگر به نتیجه می رسد. آن طور که مدیرکل کتابخانه 
های عمومی استان گفت: با فضاسازی و به روزرسانی کتابخانه های موجود امکان 
راه اندازی این بخش برای نابینایان و ناشنوایان فراهم شده است. »حاجی« افزود: 
یک کار مناسب دیگر در شرایط کرونایی برای استفاده اعضای کتابخانه های عمومی، 

راه اندازی طرح پیک کتاب است که به صورت رایگان برای اعضا ارسال می شود. 


